
 2زبان عربي 

أن يكونـوا خيـراً: بهتـر باشـند (رد     ») / 4«و » 2«هاي  عسي: شايد (رد گزينه») / 4«و » 2«هاي  : نبايد مسخره كند (رد گزينهلا يسخرْـ » 1«گزينه  -1
  ـ ترجمه) (متوسط) 1(پورمهدي) (درس ») 3«و » 2« هاي گزينه

لحم أخيه ») / 4«و » 1«هاي  أن يأكل: بخورد (رد گزينه») / 4«ـ يحب أحدكم: يكي از شما دوست دارد (رد گزينه ») 3«ـ أ: آيا (رد گزينه » 2«گزينه  - 2
  )ـ ترجمه) (متوسط 1(پورمهدي) (درس ») 1«اش (رد گزينه  ميتاً: گوشت برادر مرده

  »)4«و » 3«هاي  اجتنبوا: پرهيز كنيد (رد گزينه») / 4«و » 1«هاي  ايد (رد گزينه يا أيها الّذين آمنوا: اي كساني كه ايمان آوردهـ » 2«گزينه  - 3

  ـ ترجمه) (آسان) 1(پورمهدي) (درس 

  اضافي است. هستند» 2«در گزينه ») / 1«ها) / بعض: برخي، بعضي (رد گزينه  گذاري كردند (رد ساير گزينه سمي: نامـ » 4«گزينه  - 4

  ـ ترجمه) (متوسط) 1(پورمهدي) (درس 

تـواب:  ») / 3«و » 2«هـاي   ذنوبه: گناهانش (رد گزينه») / 2«استغَفَرَ: طلب آمرزش كرد (رد گزينه ») / 1»  هذا الرجّل: اين مرد (رد گزينهـ » 4«گزينه  - 5
  ـ ترجمه) (دشوار) 1مهدي) (درس (پور») 3«و » 1«هاي  پذير (رد گزينه بسيار توبه

 ها: بررسي ساير گزينهـ » 3«گزينه  - 6

  و جاسوسي نكنيد و برخي از شما، برخي را غيبت نكند.»: 1«گزينه 

  هركس توبه نكند (نكرد) پس آنان ستمكاران هستند.»: 2«گزينه 

  ـ ترجمه) (دشوار) 1س (پورمهدي) (درهاي زشت ندهيد.  از همديگر عيب نگيريد و به يكديگر لقب»: 4«گزينه 

  ـ ترجمه) (دشوار) 1(پورمهدي) (درس ترجمه درست: شب قدر بهتر از هزار ماه است. ـ » 1«گزينه  - 7

ها) ـ بدون دليل منطقي: بدون   ـ شخصي به شخص ديگر: شخصٍ لشخصٍ (رد ساير گزينه») 4«و » 2«هاي  بدگماني: سوء الظنّ (رد گزينهـ » 1«گزينه  - 8
  ـ تعريب) (متوسط) 1(پورمهدي) (درس ») 3«زينه دليلٍ منطقيٍ (رد گ

  ترجمه متن

هايي كه آن را دوست ندارند لقب ندهيد و هركس  گويد: از ديگران عيب نگيريد و آنان را با لقب كند و مي ها در قرآن ما را نصيحت مي برخي آيه
هاي قطع ارتباط ميان مـردم   ن و غيبت را كه از مهمترين دليلآن را انجام دهد پس او از ستمكاران است بنابراين خداوند ريشخند كردن ديگرا

هاي ديگران را با كلامـي   است، حرام كرده است. گاهي ميان مردم كسي هست كه از ما بهتر است پس ما بايد از خودپسندي دوري كنيم و عيب
  نچه را كه مانند آن در تو است عيب بگيري.ترين عيب اين است كه آ اي بيان نكنيم. امام علي (ع) فرمود: بزرگ پنهاني يا اشاره

  ها: ترجمه گزينهـ » 3«گزينه  - 9

  دهيم. هاي زشتي، لقب مي ما ستمكاران را با لقب»: 1«گزينه 

  تو بايد فقط خانواده و دوستان را عيب بگيري.»: 2«گزينه 

  كند. قطعاً غيبت خويشاوندانمان را از اطرافمان دور مي»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (دشوار) 1(پورمهدي) (درس ند گاهي ريشخند كردن ديگران را دوست دارد. خداو»: 4«گزينه 

  ها: ترجمه گزينهـ » 2«گزينه  -10

  هاي ديگران بگرديم. ابتدا دنبال عيب»: 1«گزينه 

  يابيم، عيب نكنيم. مردم را با عيبي كه آن را در خودمان مي»: 2«گزينه 

  گوييم. ديديم به مردم مي كه عيبي را در خودمان هنگامي»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (آسان) 1(پورمهدي) (درس گيرند.  هايي در خودت بيابي پس مردم نيز به تو عيب مي اگر عيب»: 4«گزينه 

  ها: ترجمه گزينهـ » 1«گزينه  - 11

  كنيم اما با سخن پنهاني. هاي ديگران را بيان مي عيب»: 1«گزينه 

  ي و او بهتر از تو است.بين ات مي شخصي را در زندگي»: 2«گزينه 

  كنيم زيرا آن بسيار زشت است. ها را ريشخند نمي همكلاسي»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (متوسط) 1(پورمهدي) (درس هاي زشت از كارهاي بد است.  بيان كردن لقب»: 4«گزينه 

 ها: بررسي ساير گزينهـ » 2«گزينه  -12

  تفعيلنهي ـ تفعلمضارع»: 4«فعلية / گزينه اسمية»: 3«مخاطبين / گزينه للللمخاطبات»: 1«گزينه 

  (پورمهدي) (تجزيه و تركيب ـ تركيبي) (دشوار)



 ها: بررسي ساير گزينهـ » 2«گزينه  -13

  مفعولفاعل»: 4«مفرده عيب / گزينه مفرده عاب»: 3«مفعول / گزينه جمع مكسر ـ فاعلجمع سالم»: 1«گزينه 

  (پورمهدي) (تجزيه و تركيب ـ تركيبي) (دشوار)

  گذاري) (دشوار) (پورمهدي) (پايه دهم ـ حركتأعضاء يشاهد ـ أعضاءيشاهدـ » 4«گزينه  -14

 ها: ترجمه گزينهـ » 2«گزينه  - 15

) »: 2«/ گزينه  گناهان بزرگ گناهان بزرگ»: 1«گزينه  رَّمآن را حرام كرد (حرام قرار داد): غيبت كرد (ح  

  هاي زشت دادن  هاي زشت: به يكديگر لقب ناميدن ديگران با نام»: 3«گزينه 

  ـ واژگان) (متوسط) 1(پورمهدي) (درس پذير  پذيرد: بسيار توبه كسي كه توبه را از بندگانش مي»: 4«گزينه 

 ها: است. بررسي ساير گزينه» گناه«به معناي » إثم«و » ذنب«در اين گزينه ـ » 1«گزينه  -16

  ـ واژگان) (متوسط) 1(پورمهدي) (درس گيرد  كند ـ عيب مي دوري مي»: 4«شايد ـ گويي / گزينه »: 3«بيزار است ـ شگفت آمد / گزينه »: 2«گزينه 

  ثلاثي مجرد است.) يقفز4افتعال / ) تمتلك2تفاعل / ) يتعايشوا1ها:  بررسي ساير گزينهـ » 3«گزينه  -17

  (پورمهدي) (پايه دهم ـ قواعد) (متوسط)

شـود و   شـود، تُقطـَع: بريـده مـي     ها به ترتيب يعرف: شناخته مي دهد فعل معلوم است، اما در ساير گزينه در اين گزينه يحدثُ: رخ ميـ » 2«گزينه  - 18
  پايه دهم ـ قواعد) (آسان)(پورمهدي) (اُغلقتَ: بسته شد مجهول هستند. 

 ها: ترجمه گزينهـ » 2«گزينه  -19

  سي و نه چهارسي و پنج »: 1«گزينه 

  چهل و شش (نادرست) شش هفتاد » 2«گزينه 

  پانزده پنجسه»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (پايه دهم ـ قواعد) (دشوار)دو = ده بيست»: 4«گزينه 

  خورد. به چشم نمي» ن وقايه«ها  ن وقايه آمده. در ساير گزينه» ينأرشد«در اين گزينه ـ » 1«گزينه  - 20

  (پورمهدي) (پايه دهم ـ قواعد) (دشوار)


